
  
  

  )بهار ادب(فصلنامه تخصصي سبك شناسي نظم و نثر فارسي 
  پژوهشي -علمي 

  13شمارة پياپي  -1390 پائيز –م سوشماره  –سال چهارم 
 

  تحليل اشعار رودكي و خيام با نگاه روانشناسي زبان
 ) 139 -150 ص(
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 :چكيده 

شناسي و رابطه زبان و شناخت ،انسان در اوان زنـدگي ابتـدا توانـايي    هاي روان بر اساس يافته
كنـد و  بيل آبي،سبز،زرد و سرخ را كسب ميدرك مفهوم و دسته بندي هاي چهار رنگ اصلي از ق

بحث زبان و تفكر و يـا زبـان و شـناخت  و     .كندرتبط با اين رنگها را استفاده ميسپس اسمهاي م
در  چگونگي تقدم و تاخر هر يك از اين دو از بدو تولد و در طول دوران زندگي از مباحـث جـدي  

ــاحب روان ــه صــ ــان اســــت كــ ــتاين شناســــي زبــ ــون اشــ ــي همچــ نظران بزرگــ
ــه آن    ــكي ب ــاپير،ورف،برونر،پياژه و چامس ــكي،ادوارد س برگ،اسكينر،بلومفيلد،آزگود،ويگوتس

اگر زبان متاثر از اين عوامل باشد پس بايد بتوان با استناد بر شواهد زباني به عنـوان  .پرداخته اند
داده هاي عيني و ملموس به رديابي نوع نگرش و تفكر و شخصيت نويسندگان دسـت يافـت،زيرا   

از  بـه قـولي  . بيندباز آفريني جهان هستي است به آنگونه كه خالق اثر جهان را مي زبان دستمايه
لذا در اين تحقيـق نگارنـدگان درصـدد     ".تراود كه در اوستبرون از كوزه همان ":اند قديم گفته

هـا و ديگـر انـواع واژگـان      ي كه در غالب رنگ واژهسهستند كه با استفاده از داده هاي زبان شنا
 كـه از )بيـت  1000بـالغ بـر   (و ديوان اشعار رودكـي  ) رباعي 293حدود (موجود در رباعيات خيام

تراوشات فكري اين دو شخصيت شهير ايران زمين است و حكايت از نگاه آنها به هستي است بـه  
يـن فرضـيه بـر    تحقيق حاضر جهت آزمون ا.اين دو شاعر بپردازندفكري كشف،توصيف و تحليل 
جهـان هسـتند و    ةرسد كه رودكي و خيام داراي تفكر اپيكوريسـم دربـار  آمده است كه بنظر مي

 .شناسي رنگ ماكس لوشر مي باشدانهاي زباني،طبقه بندي رو دههاي سنجش داشاخص
  

  :كليديكلمات 
 رنـگ واژگـان،   تحليـل مـتن،   شناسـي،  سـبك  روانشناسـي زبـان،   ر خيام،اشعا اشعار رودكي، 

   .روانشناسي رنگ

                                                 
   aghagolz@modares.ac.ir )گروه زبان شناسي(دانشگاه تربيت مدرس دانشيار - ١
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  مقدمه )1
وي شـاعري دانـش   . رودكي، ابو عبداالله  جعفر فرزند محمد پدر شعر فارسي ايران اسـت 

اي از شـعر او گـواه    تسلط او بر واژگان فارسي چندان است كه هر فرهنگنامـه آموخته بود و 
شعر و موسيقي در سده هاي چهارم و پنجم همچون روزگار پيش از اسلام به هـم  . مي آورد

رگ آنـاني بودنـد كـه    شـاعران بـز  . شـد و شعر به همراه موسـيقي خوانـده مي  پيوسته بودند 
از او شـعرهاي انـدكي   .ن بزرگ سبك خراساني استرودكي از شاعرا.دانستندموسيقي نيز مي

  . صورت بيتهايي پراكنده از قطعه هاي گوناگون استبه يادگار مانده ، كه ب
حكيم عمر خيام نيشابوري يكي از بزرگتـرين دانشـمندان ايرانـي و ربـاعي سـرايان و از      

م هجري دهه هاي نخستين سده شش زادگاهش نيشابور و در قرن پنجم و.مفاخر ايران است
خيام به همه فنون و معلومات معمول زمان خود تسلط داشته و در فلسـفه و  .زيسته استمي

خيام اگر چه در درجه اول علم و فضل بوده اسـت ، عامـه   . رياضيات و نجوم تخصص داشت 
خاقاني شرواني و نجـم  . شناسندات فلسفي و زيبايي كه سروده ، ميعي مردم او را به سبب ربا

  .اند هاي خيام سخن گفته ر رازي در ستايش افكار و انديشهالدين ابوبك
ا شناسي و رابطـه زبـان و شـناخت ،انسـان در اوان زنـدگي ابتـد      هاي روان بر اساس يافته

بيل آبي،سبز،زرد و سرخ را كسـب  هاي چهار رنگ اصلي از قبندي توانايي درك مفهوم و دسته
ي توان گفـت از كـودك  پس مي.ده ميكندرتبط با اين رنگها را استفاكند و سپس اسمهاي ممي

ها و نوع نگـرش و شخصـيت انسـانها و تراوشـات ذهنـي و      رابطه محكم و تنگاتنگي بين رنگ
عملكردهاي روزمره شان وجود دارد،چرا كه زبان و تفكر و شناخت بر يكديگر تـاثير متقابـل   

از اين دو از بدو  بحث زبان و تفكر و يا زبان و شناخت  و چگونگي تقدم و تاخر هر يك.دارند
نظران وران زندگي از مباحث جدي در روانشناسي زبـان اسـت كـه صـاحب    تولد و در طول د

بزرگي همچون اشتاين برگ،اسكينر،بلومفيلد،آزگود،ويگوتسكي،ادوارد ساپير،ورف،برونر،پياژه 
  . اند تهو چامسكي به آن پرداخ

ي كـه در  س ـشنا هاي زبان دادهدر اين تحقيق نگارندگان درصدد هستند كه با استفاده از 
و ديـوان  ) رباعي 293حدود (ها و ديگر انواع واژگان موجود در رباعيات خيام غالب رنگ واژه
كه از تراوشات فكري اين دو شخصيت شهير ايران زمـين  )بيت 1000بالغ بر (اشعار رودكي 

شـاعر   ايـن دو  فكـري  است و حكايت از نگاه آنها به هستي است به كشف،توصيف و تحليـل 
رسد كـه رودكـي و   ين فرضيه بر آمده است كه بنظر ميتحقيق حاضر جهت آزمون ا.بپردازند

هاي زباني،طبقه  هاي سنجش دادهة جهان هستند و شاخصخيام داراي تفكر اپيكوريسم دربار
رودكي و خيام احساسات و تجربيات خـود را در  .باشدبندي روانشناسي رنگ ماكس لوشر مي

  . وي رنگ واژه هاي سرخ ،سبز و زرد بيان نمودندقالب ابياتي كه حا
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در اين مقاله با مطالعه ديوان شعر رودكي به تصحيح و شرح  دكتـر جعفـر شـعار ابيـات     
مستند باقيمانده از اشعار رودكي اعم از رباعي،مثنوي، غزل و قصيده و ديوان رباعيات حكيم 

ه كمبريج مورد بررسي و تحليـل  عمر خيام با مقدمه و تحقيق عزيزاالله كاسب بر اساس نسخ
تـلاش بـر اينسـت تـا بـا      .از ديدگاه روانشناسي زبان رويكرد روانشناسي رنگ  قرار گرفته اند

جمع آوري داده ها و تحليل آنها بر پايه روانشناسي زبان رويكرد روانشناسي رنگ از ديدگاه 
يت رودكي،پـدر  ها بتوانيم بـه روحيـات و شخص ـ  لوشر نويسنده كتاب روانشناسي رنگماكس 

پـس از آزمـايش معـروف روشـاخ در زمينـه      .شعر پارسي، و خيام با نگاهي نوين پـي ببـريم  
شناخت شخصيت انسان از طريق لكه هاي رنگين جوهر،آزمـايش لوشـر جديـدترين نظريـه     

  )7:1373لوشر،.(ايست كه در اين مورد ارائه گرديده است
و يا واژگان تداعي كننده  ضور رنگ واژهدر ابيات باقي مانده از رودكي و خيام مي توان ح

ها را به روشني ديد،و اين در حالي است كه آزمايش لوشر به طور كلي با هشت رنگ آن رنگ
ما در اين مقاله با مفاهيم و تعاريف شخصيتي هر رنگ و جايگاه انتخاب رنگها .انجام مي شود

اين مقاله مـورد اسـتفاده قـرار    از جمله مفاهيم نظري كه در . در سه جايگاه اول مي پردازيم
گرفته شده است ميتوان به رنگ واژه، گل واژه ،روانشناسي زبان و روانشناسـي رنـگ اشـاره    

  .شودهر يك به اختصار توضيحي ارائه ميكرد كه در زير براي  
. شـود كـه دلالـت بـر رنگـي در جهـان بيرونـي دارنـد        رنگ واژه بـه واژگـاني اطـلاق مي   

  )212:2004روئلفس،(
  . شودنام گلي در جهان بيروني اطلاق ميواژه ها واژگاني هستند كه به گل 

جا مانده از رودكي و خيام حضور سه رنگ واژه برجستگي چشـمگيري دارد و  در اشعار ب
ما را بر آن داشته است تا بسامد كاربردي هر يك را مورد تحليل و بررسي روانشناسي زبـان  

  . بررسي شخصيت رودكي و خيام بپردازيم و رنگ قرار دهيم تا از اين منظر  به
  ها تحليل داده )2

بيـت   586بيـت و از خيـام حـدود    1000در مجموع، اشعار باقي مانده از رودكي حـدود  
) زريـن (،زرد )كينمش(،سياه )سيمين(در ابيات رودكي رنگ واژگاني چون سرخ،سپيد.  است

 ـ     .خـورد و سبز بـه چشـم مي             هـا، بـه جـز     گ واژههـر چنـد در رباعيـات خيـام اسـتفاده از رن
سبز و زرد در مواردي ، به روشني اشعار رودكي نيست،اما با مطالعه و بررسـي   يها واژه رنگ

تـداعي   واژگـاني هسـتيم كـه   از محور جانشيني زبان و انتخاب  گيري او ابيات او شاهد بهره
ست كه تحـت  در واقع انتخاب و مجاورت آن چيزي ا.هاي سرخ،سبز و زرد هستندكننده رنگ

در ادامـه بـه   )101: 1989:حسـن . (سـازد دكار زبان ادبي ميسازي از زبان خو فرايند برجسته
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در اشعار رودكي و خيـام بـا   ) مشكين(واژگان سرخ، سبز ، زرد و سياه  ترتيب به بررسي رنگ
به منظور سهولت در درك فراواني كاربرد رنگ  .پردازيمسي رنگ ميارائه تحليل هاي روانشنا

به نسبت كل تعداد آنها در اشعار هر يك  هاي هواژسرخ، سبز و زرد، هريك از رنگ  هاي هواژ
  .ترسيم شده است) 2(و ) 1(به درصد محاسبه شده و در دو نمودار 

 
  

  بسامد كاربرد رنگ واژگان در شعر رودكي) 1(نمودار 

  
  بسامد كاربرد رنگ واژگان در شعر خيام) 2(نمودار 
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  رنگ واژه سرخ ) 1-2
 -در اشعار رودكي رنگ واژه سرخ و گل واژه لاله كـه تـداعي كننـده رنـگ سـرخ اسـت      

داراي بـالاترين بسـامد كـاربردي در ميـان رنـگ       -دهـد نشان مي) 1(همانگونكه كه نمودار 
و گل  مي،باده،شرابدر اشعار خيام نيز واژگان . است%40واژگان و گل واژگان شعر او يعني 

ــهواژه  ــداعي كننــده  لال ــالاترين بســامد ))2(نمــودار ( رنــگ ســرخ هســتند كــه ت داراي ب
در .باشـند كننده رنگها در شعر وي هسـتند مي  از ميان كل واژگاني كه تداعي% 70كاربردي،

را به ترتيب بعنوان اين مقاله براي پرهيز از طولاني شدن كلام تنها مواردي از ابيات هر يك 
  .كنيمنمونه ذكر مي
ــرخي ــر از   س ــه نگ ــرخخفچ ــد س  بي
 چــون عقيقــي يمــاني ســرخچنــد ازو 

 ،تو زيغال بشكفان كه همـي  لاله شگفت
 ميـان كشـت بخنـدد همـي ز دور     لالـه 

  
 قــوت كنيــد مــياي همنفســان مــرا ز 
 بشــوييد مــرا مــيچــون در گــذرم بــه 

 خـوري تو،بـا خردمنـدان خـور     باده گـر 
  

ــفر  ــپيد  1معص ــود س ــتش او خ ــون پوس  گ
 چنـــد ازو لعـــل چـــون نگـــين بدخشـــاني

ــه دور ــه ب ــال ، لال ــه زيغ ــاده ب ــه كــف نه  ب
 چون پنجـه عـروس بـه حنـا شـده خضـيب      

)    رودكي(                                         
ــو   ــا چ ــره كهرب ــن چه ــاقوت وي ــد ي  كني

ــوب ر ــد زوز چــ ــابوت كنيــ ــه تــ  م تختــ
 رخ خنــدان خــور  لالــه يــا بــا پســري  

  )خيام(                                            
در اشعار اين دو شاعر ، مبين علاقه و گرايش آنها بـه ايـن رنـگ     لغاتكاربرد بالاي اين 

ماكس لوشر در كتـاب روانشناسـي   . چرا كه آنرا در الويت انتخابهاي خود قرار داده اند. است
  :نويسدرنگ سرخ در جايگاه نخست چنين مي ها در مورد انتخابرنگ

ت عصبي و غددي بوده و لـذا معنـاي آرزو و تمـام    رنگ سرخ بيانگر نيروي حيات، فعالي
سرخ يعني لزوم بدست آوردن نتايج دلخواه و كسب كاميـابي  .شكلهاي ميل و اشتياق را دارد

و همچنين نشانگر آرزوي شديد براي تمام چيزهايي است كه شـدت زنـدگي و كمـال    .است
تمـام اشـكال شـور    سرخ يعني محرك اراده بـراي پيـروزي و   .تجربه را در پوشش خود دارد

داده هاي فـوق  )) 86-87: 1373لوشر.(از تمايلات جنسي تا تحول انقلابي -زندگي و قدرت
در اشعار رودكي و خيام در چهار چوب نظري لوشر رنگ سرخ حاكي از آنسـت كـه رودكـي    

نگر، اميدوار به آينده، با نشاط و پر تحـرك و فعـال در   محيطگرا، واقع داراي شخصيتي پويا،
                                                 

 سرخ رنگ  - 1
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معتقد است ) 4-6: 1343(كوب  تا آنجا كه زرين. اند ي به اهداف خود در زندگي بودهدستياب
بـات خـويش را بـا    مثل هوراس شاعر رومي كه دنياي آسوده اما شتابان بـي ث }رودكي{:كه 

 ))امـروز را دريـاب  ((ديد و در روزهاي زرين فرمانروايي اگوست، بانـگ  چشم ذوق و لذت مي
بخـارا در مـي يافـت، قـدر     ))چشـمان سياه ((و رامشهايي را كنار داد،رودكي نيز لذتها سر مي

  :گفتميشناخت و با همان آهنگ هوراس مي
ــاد  ــمان ش ــيه چش ــا س ــاد زي ب ش

ز آمـــده شــــادان ببايـــد بــــود    
 باد و ابـر اسـت ايـن جهـان فسـوس     

  

ــاد    ــانه و ب ــز فس ــت ج ــان نيس ــه جه  ك
ــاد   ــد يــ ــرد بايــ ــته نكــ  وز گذشــ
ــاد   ــادا بـ ــه بـ ــيش آر ،هرچـ ــاده پـ  بـ

  

است كه ابياتي با همين مضمون نيز در رباعيات خيام مي بينيم كه گـواه نگـرش    جالب
  :مشابه اين دو شاعر است

ــا مــاه ــر لــب جــوي و مــي و وب  ردرخي ب
 تــا بــوده ام و هســتم و خــواهم بــودن    

  

ــرد    ــواهم ك ــرب خ ــرم ط ــا هســت ميس  ت
ي خورم و خورده ام و خـواهم خـورد  مي م 

  

ها و نگرشي همچـون  از ابياتي كه بيانگر  اين ويژگي در اشعار رودكي و خيام نمونه هايي
ي بـه بـازي چـرخ    بي ثباتي دنيا، گذر فرصتها، نجات زمان حال با لذت و شادي و بـي خيـال  

  :هاي ذيل شواهدي بر اين مدعا مي باشند نمونه. توان يافت هستند را بسيار مي
ــوي - ــه ب ــوي غالي ــد م ــن و آن جع  م
 كـــار چـــون بســـته شـــود بگشـــايدا -
 بعد از اين،كه باداجل گذران خوشدلي هب -
 هميشه چشمم زي زلفكان چابك بـود  -

               
 زان پيش كـه از زمانـه تـابي بخـوريم     -

 كــاين چــرخ فلــك بــه گــاه رفــتن مــا را
گاه سـحر اسـت خيـز اي سـاده پسـر  -

 كاين يـك دم عاريـت در ايـن كـنج فنـا     
  

ــژاد   ــور نـــ ــاهروي حـــ ــن و آن مـــ  مـــ
ــرب افز  ــم طــ ــر غــ ــس هــ ــداوز پــ  ايــ

ــد   ــر ب ــت عم ــد   درخ ــا افكن ــديش را ز پ  ان
ــود  ــخندان ب ــردم س ــم زي م ــه گوش هميش

  )رودكي(
 بــــا يكــــدگر امــــروز شــــرابي بخــــوريم
ــوريم     ــي بخ ــه آب ــان ك ــد ام ــدان نده  چن
ــاغر     ــوري سـ ــن بلـ ــل كـ ــاده لعـ ــر بـ  پـ
ــر   ــابي ديگـــ ــويي و نيـــ ــيار بجـــ  بســـ

  )خيام(                                            
  

  واژگان سبز  رنگ) 2-2
واژه ديگـر مـورد اسـتفاده در اشـعار رودكـي و خيام،رنـگ واژگـان زرد و سـبز          دو رنگ

رنـگ سـبز در اشـعار رودكـي كمتـرين      . شودكه در دو نمودار بالا مشاهده مي همانطور.است
كه نسبت به رنگ سرخ هرچند. حضور را دارد در حاليكه در اشعار خيام در جايگاه دوم است
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از ديدگاه روانشناسي رنگ،رنگ سـبز نشـانگر وجـود    . از بسامد بسيار كمتري برخوردار است
انتخـاب كننـده ايـن رنـگ داراي صـفات      .است))اضطراب و انعطاف پذيري ((شرايط روحي 

ايـن رنـگ از ثبـات عقيـده و     .كار و استقامت استر انجام كار ،داراي پشتروحي اراده قوي د
ادي را براي خود شخص در تمام شـكلهاي تعلـق و   گاهي نيز حكايت كرده و ارزش زيخود آ

شود،زيرا تعلق عـاملي اسـت كـه امنيـت و احتـرام بـه خـود را بيشـتر         اظهار وجود قايل مي
عنـوان  رنـگ سـبز ب  . محتواي آن غرور است ادراك حسي رنگ سبز طعم گس دارد و.ميكند

پشت آن هيجان ناشي از وجود  كند كه درمچون سدي عمل مييك عامل موجب اضطراب،ه
كوفته قرار دارند و موجب افزايش حس غرور و برتري مهـار شـده شـخص بـر     محركهاي سر

اد شرايط بهتـر نظيـر   تواند در قالب تلاشي براي ايجاين رفتار رنگ سبز مي.ن ميگردندديگرا
  )83-84: 1373لوشر.(تر يا سودمندتر براي خود تجلي نمايدزندگي طولاني

رنگ واژه سبز در اشعار رودكي با آنكه در جايگاه آخرين است اما به جز در يك مورد بـا  
ساير خصوصيات خيام كه انتخاب كننده رنگ سبز در جايگاه غير پاياني است برابـر اسـت،و   

  :آن خصوصيت اضطراب است كه در اشعار خيام مشهود است
 كه سرمايه زكف بيرون شد! افسوس  -

 كس نامد از آن جهان كـه آرد خبـري  
 فايـده فرسـوده شـديم   افسوس كه بي -

ــم    ــم زدي ــا چش ــه ت ــدامتا ك  دردا و ن
  

ــا خــون شــد     وز دســت اجــل بســي جگــر ه
ــد    ــون شـ ــد چـ ــافران بگويـ ــاحوال مسـ  كـ
ــديم   ــوده شـ ــاژگون سـ ــپهر بـ ــاس سـ  در تـ
 نـــابوده بـــه كـــام خـــويش نـــابوده شـــديم 

 

نـد باشـد كـه    تواو از بي وفايي و خيانت دوستان ميويش حاكم بر وجود او يا ترس و تش
  :داردآنرا در رباعي زير بخوبي بيان مي

 آن به كه درين زمانه كم گيـري دوسـت
           آن كس كه به زندگي ترا تكيه بر اوسـت 

 بــا اهــل زمانــه صــحبت از دور نكوســت     
 چون چشم خـرد بـاز كني،دشـمنت اوسـت    

 

د هاي خيام بسيار مشهو راب از مرگ و پايان هستي در وجود و انديشهنشان ترس و اضط
حقيقت انكـار ناپـذير نظـام هسـتي ميدانـد و بيـان       عنوان در حاليكه رودكي مرگ را ب.است

  :پذير استهاي مادي و دنيوي فنا دارد كه همه اندوختهمي
ــد ــه مردنــ ــان همــ ــران جهــ  مهتــ
 زيـــر خـــاك انـــدرون شـــدند آنـــان 

ــ ــزار نعمــ ــزاران هــ ــازاز هــ  ت و نــ
  

ــد    ــرو كردنــ ــر فــ ــه ســ ــرگ را همــ  مــ
ــد    ــر آوردنـ ــا بـ ــك هـ ــه كوشـ ــه همـ  كـ
 !نـــه بـــه آخـــر بجـــز كفـــن بردنـــد؟     
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. پروازي اسـت ايگاه غير نخست نشـانگر انعطـاف ناپـذيري اراده ، غـرور و بلنـد     جسبز در
خواهـد كـه بـه ديگـران پنـد و انـدرزهاي       خود مقام بلندي را قايل اسـت و مي شخص براي 

يتي خود به سخن ديگر چنين شخص) 85:1380لوشر،. .(موعظه نمايد اخلاقي دهد و آنها را
دست، و چنين شخصيتي را در جايگاه قدرت و فرادست ميبينيد و ديگران را در موقعيت فرو

چنيني به قدرت به مثابه چيزي اسـت  ود را صاحب تجربه و دانش كافي ميپندارد نگاه اينخ
  ) 157:1385، هآقا گل زاد.(هستند هاست و ديگران فاقد آننها در دست بعضيكه ت

اين ويژگي اخلاقي رودكي را در ابياتي نظير آنچه وي در پايان عمر خود كه دچار محنـت و  
  :توان ديدن مكنت و سروري خود ميگويد ميتلخي روزگار شده است و سخن از دورا
 تو رودكـي را،اي مـاهرو، كنـون بينـي
 بدان زمانه نديدي كه در جهـان رفتـي  

 سـت،  نـامور دهقـان   گيتي بودكجا به 
 كه را بزرگي و نعمت ز اين و آن بودي

  

ــود   ــه نديــدي كــه ايــن چنينــان ب ــدان زمان  ب
ــرود ــود   س ــتان ب ــزار دس ــه ه ــان،گويي ك  گوي

 ــ ــه خان ــرا ب ــود  ةم ــود و ،حمــلان ب  او ســيم ب
ــود  ــامان بـ ــرا بزرگـــي و نعمـــت ز آل سـ مـ

  

  :مشاهده كرد خوبييام نيز اين غرور و سرمستي را ميتوان بو در ابيات خ
 چند كه روي و موي زيباست مـراهر

 معلوم نشد كه انـدرين گلشـن دهـد   
  

  

ــرا     ــت م ــرو بالاس ــو س ــه رخ و چ ــون لال  چ
 نقــــاش ازل بهــــر چــــه آراســــت مــــرا

  

  : كندرا چنين تعريف مي) يا برونگرايي(ها برون محوري لوشر در كتاب روانشناسي رنگ
يا و مردم است،خواه از نقطه نظر تاثير مند به محيط پيرامون خود،اشمحور علاق فرد برون

در ) 40-41: 1373لوشـر، .(ز آن گذاردن در محيط بيروني و خواه گرفتن محرك و انگيـزه ا 
معرفـي  گـرا  اهد آنيم كه خيام عليرغم آنكه بعنـوان فـردي درون  اين آزمون ش ةجا و بر پاياين

از  خصيت مجزا هستنداينگونه افراد داراي دو ش.گرايي استشده است داراي خصوصيت برون
و خـواه   گرايي، فرد خواه بر محيط پيرامون خود تاثير بگذاردسويي طبق تعريف لوشر از برون

توان گفت كه وي متاثر از محيط پيرامون از آن انگيزه بگيرد برونگرا محسوب ميشود پس مي
ا بر محـيط  توانسته ت -حتي تا اكنون نيز –از سوي ديگر خيام با اشعار خود . خود بوده است

ت كـه اشـعار او مخاطبـان بسـياري بـويژه در      اطراف خود تـاثير بگـذارد، و از همـين روس ـ   
  .هاي اروپايي داردكشور

در اين خصوص ابياتي را در اشعار رودكي و خيام مي يابيم كه نشان از موعظه و تـلاش  
  :آنها براي تاثير گذاردن بر مخاطب خود را دارد
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 نكــو گفــت مــزدور بــا آن خــديش
  

 ننگي است به نام نيـك مشـهور شـدن   
ــاد   ــوي ب ــه ب ــار ب ــدن  ةخم ــور ش انگ

  

 مكــن بــد بــه كــس گــر نخــواهي بــه خــويش 
  )رودكي(                                          

ــدن     ــور شـ ــرخ رنجـ ــور چـ ــت ز جـ  عارسـ
 بــه زان كــه بــه زهــد خــويش مشــهور شــدن

  )امخي(                                            
  رنگ واژه زرد) 3-2

از .رودكي ايـن رنـگ را در جايگـاه دوم انتخـاب كـرده اسـت و خيـام در جايگـاه سـوم         
هاي رنگ زرد در روانشناسي رنگ ،آسان انگاشتن سختيها و ناملايمات و تسليم شدن ويژگي

ا بـه ايـن قايـل    توان گفت كه رودكي و خيام نيـز گوي ـ به قولي مي .در مقابل سرنوشت است
  ))كوشسخت ميگيرد جهان بر مردمان سخت((كه هستند 

شـــــو تـــــا قيامـــــت زاري كـــــن 
 آزار بـــيش بينـــي زيـــن گـــردون   

  
 گر گل نبود نصيب ما خار بس اسـت  -
 بر خود ستم و رنج نهـادن بيجاسـت   -
  

ــاز آري؟   ــه زاري بـــ ــه را بـــ ــي رفتـــ  كـــ
ــازاري    ــه بيــ ــر بهانــ ــه هــ ــو بــ ــر تــ  گــ

  )رودكي(                                           
ــا نمي   ــه م ــور ب ــت   ور ن ــس اس ــار ب ــد، ن  رس

ــد خواســت   ــزون نمــي باي  از ســهمي خــود ف
  )خيام(                                              

، سهل گرفتن و يا تسـكين  گذر ،توسعه طلبينگر شادماني زودزرد را نمايا) 1373(لوشر 
  :خوبي مشاهده كرده آن را ميتوان در اين ابيات بست  كخاطر

 آنگه كه خوري مي،خوش آنگه استهر -
 تن آسايي با و،شادي اندهي بگزين ازو بي -
 بــاد و ابــر اســت ايــن جهــان فســوس  -

                       
 تا بتواني تو يـك نفـس خـود را بـاش     -
 از آمــــدن بهــــار و از رفــــتن دي   -

 مي خور،مخور اندوه،كـه فرمـوده حكـيم   
  

ــد      ــمين دميـ ــل و ياسـ ــو گـ ــه چـ  خاصـ
 دل را چرا بايد كـه بخسـاني  به تيمار جهان 

ــاد   ــادا بــ ــه بــ ــيش آر ،هرچــ ــاده پــ  بــ
  )رودكي(                                         

ــين  ــون بــ ــر،دي منگر،اكنــ ــردا منگــ  فــ
ــي     ــردد طـ ــي گـ ــا همـ ــاب مـ  اوراق كتـ
ــاكش مــي  ــر و تري ــان چــو زه  غمهــاي جه

  )خيام(                                           
اعتبـاري   پذيري از يك ديدگاه فلسـفي مبنـي بـر بـي     و هيجان داشتن روحيه آرزومندي

جهان و نسبي بودن هر آنچه كه در اين جهان است حكايت دارد، چونان كـه در ابيـات زيـر    
  : گويندمي چنين
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 اين جهان پـاك ،خـواب كـردار اسـت -
 نيكـــي او بـــه جايگـــاه بـــد اســـت    
ــوار   چـــه نشـــيني بـــدين جهـــان همـ

  
 دست چون نيست حقيقت و يقين اندر -

ــت     ــي را از دس ــام م ــيم ج ــه ننه  آن ب
  

ــت     ــدار اسـ ــش بيـ ــه دلـ ــد كـ  آن شناسـ
شــــادي او بــــه جــــاي تيمــــار اســــت 
ــت    ــوار اسـ ــه همـ ــار او نـ ــه كـ ــه همـ  كـ

  )رودكي(                                          
ــت     ــر نشس ــامي عم ــان تم ــه گم ــوان ب  نت
 نوشيم و شويم خوش،نه هشيار و نـه مسـت  

  )خيام(                                           
  )مشكين(رنگ واژه سياه ) 4-2

مبحثـي مطلـق و ثابـت     روانشناسي رنـگ     هايين نكته شايان توجه است كه تحليلذكر ا
در . ملـل باشـد  اي  هاي فرهنگي و اسـطوره  تواند متاثر از شرايط و پيش زمينهنيست بلكه مي

نـگ در قلمـرو ادبيـات را    فرصتي بـراي ورود مبحـث روانشناسـي ر   نتيجه در اين مجال كه 
رنـگ  . از آنجمله رنگ سياه است. ها را لحاظ كنيم بايست همه اين شرايط و زمينهيافتيم مي

رغم تحليـل لوشـر از منتخـب    اما ب.يقت جايگاه سوم را داراستسياه در ابيات رودكي در حق
آور چشـمان سـياه و گيسـوان    ما گـاهي يـاد   نگ ايراني و ادبياترنگ سياه اين رنگ در فره

ي عشـق و شـور و شـوق بـه     اي معنايي مثبت و بيانگر حس زيباشناس ـسياه يار است و  دار
  :مانند. زيبايي معشوق است

 چشـــمان شـــاد ســـيهشـــاد زي بـــا
مـوي  مشـكين همي داني اي ماهروي 

 چشــم پــري روي ســياه از كــف تركــي
ــدي  ــياجعــ ــي ســ ــز كشــ  ه دارد،كــ

  

 جهـــان نيســـت جـــز فســـانه و بـــادكـــه 
 !كه حال بنده ازين پيش بر چه سامان بـود؟ 
 قامـــت چـــو ســـرو و زلفكـــانش چوگـــان 
ــرخاره  ــدو در ســـ ــود بـــ ــان شـــ  پنهـــ

  

اگـر معنـاي دوم را بـراي    . در مواردي ديگراين رنگ  نشانه ظلمت و تنهايي و رنج اسـت 
رودكي بسيار كمتر  رنگ سياه در نظر آوريم مي بينيم كه در اين صورت رنگ سياه در شعر

  .حضور دارد
اگر بخواهيم شواهدي را از ابيات رودكي در تاييد ويژگيهاي فردي در گزينش رنگ سياه 

سروده است كه بيـانگر   بياوريم اندك ابياتي است كه شايد در پايان عمر سخت و تلخ خود ،
بـه جهـان ديگـر     اميدي و توقف زندگي، اتمام حيات دنيوي، تسليم و مرز اين دنيانابودي، نا

ن مجال به چند در اي. شودپايان اين زندگي دنيوي كشيده مي يعني مرز مطلقي كه در. است
  : كنيمنمونه آن اشاره مي

 شد آن زمانه كه مـويش بسـان قطـران بـود      شد آن زمانه كه رويش بسان ديبا بـود -
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شد آن زمانه كه او شاد بود و خـرم بـود 
 مــن نــه آنــم كــه پــيش از ايــن بــودم -
 دلــــم از هــــر ســــخن بيــــازارد    -

ــو ــوده ام و ،اكنــون    نچ ــه ب ــگ لال  رن
  

 نشاط او به فزون بود و غـم بـه نقصـان بـود    
ــردم  ــتم بپژمــــــ ــازگي داشــــــ  تــــــ
 راســـت گـــويي كـــه كـــودكي خـــردم    

 ســــيب پژمريــــده بــــر آونگــــم نچــــو
 

  :نتيجه  )3
همانگونه كه مشاهده كرديم رودكي و خيام آنچنان دقت، نظم و همـاهنگي را در ابيـات   

انـد   ها بكـار بـرده  ن و ساير واژگان تداعي كننده رنگخود در گزينش رنگ واژگان و گل واژگا
كه ما را بر آن داشت تا شخصيت اين دو شاعر تاثير گذار سده چهارم و ششـم هجـري را از   

در اشعار رودكي شاهد آنيم كه  .نماييم شناسينوين و دانشي امروزي بررسي و بازديدگاهي 
واژگاني كه از نظر رنگ در جهان بيرونـي   واژگان بلكه با انتخاب گل گزينش رنگاو نه تنها با 

ات ،عواطـف و انديشـه هـايش بهـره     هماهنگ با رنگ واژگان شعري اويند براي بيان احساس
گيـرد  واژگان بهره مي و خيام نيز از واژگاني كه تداعي كننده رنگهاست و گاه از رنگ .گيردمي

ترين واژه و يا به عبارت ديگر انتخاب رنگ سرخ در جايگاه پربسامدكه  انتخاب و شاهد آنيم 
         رنگ سرخ در جايگاه نخسـتين از ديـدگاه روانشناسـي رنـگ از سـوي هـر دو آنهـا معـرف         

دارد، با روحيه اي متهـور،  شخصيتي است كه تمايل به زندگي پر جنب و جوش و كاملي « 
  »خيالبافانه و مبالغه شدهبالا و يا فعاليتهاي  لندگي،ميل جنسيتلاش خلاق،رشد وبارهبري،

سبز مظهر انعطـاف پـذيري اراده    سرخ يعني تاثير اراده و يا قدرت اراده در حاليكه رنگ
چنانچه كه ديديم رنگ سبز از بسامد كمتري بر خوردار بوده اگر چه رنگ سبز اگـر  .ميباشد

انتخاب مـي بـود طبـق نظـر لوشـر      از بالاترين بسامد برخوردار بود يعني در جايگاه نخست 
نمايانگر انعطاف پذيري اراده مي بود اما از آنجاييكه در اشعار رودكي آخرين انتخـاب يعنـي   

حداقل انعطاف (پايين ترين بسامد برخوردار است در اين جا ميتواند نشانگر انعطاف ناپذيري 
  .اراده و غرور و بلند پروازي او باشد) پذيري كمتر

منتخب رنگ سرخ معرفـي شـده    ويژگيهايي كه در روانشناسي رنگ براي از ميان تمامي
بـي و  ،آرزومنـدي، هيجـان پـذيري، سـلطه طل    )برون گرا(محوري  توان روحيه بروناست مي

مندي به جهان خارج و دلبستگي به اشيا و مـردم  را در اشـعار   تمايلات قوي شهواني و علاق
ي هـا  داراي چنـين ويژگيهـا و خصيصـه    آنهـا رودكي و خيام يافت و به اين نتيجه رسيد كه 

گـرا معرفـي   ري ازمحققان فردي دروناين در حاليست كه خيام از ديد بسيا. اخلاقي بوده اند
  . شده است

  . گذر و خوشي و ناخوشي آن نسبي و ناپايدار است، جهان زوددر نگاه فلسفي آن دو
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